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  مقدمه
قلمرو فرهنگ عامه به وسعت حیات اجتماعی انسان است و شامل تمامی ذخایر وسعت 

ها و ، اندیشهذهنیات هر فرد از باورها. ي انسان از آغاز تا امروز استههاي اندیشو میراث
از تدابیري را که انسان براي برآوردن نیـازهاي « بسیاري. سخن و ادب عامه انباشته است

گیرد و سهم ه پوشاك و خوراك و ابزار کار و مسکن به کار میاولیه خود از قبیل تهیـ
اي از آنچه را که براي گذراندن اوقات فراغت در نظر دارد و بخشی از رفتار اجتماعی عمده

، مراسم و آداب زندگی از زدید، دید و بارفت و آمد، آداب نشست و برخاست مثل آداب
  )1365:  18بیهقی ، ( .»دهدعامه را تشکیل میاي از فرهنگ ها گوشهزادن تا مردن همه این

ها، ها و افسانهاز قصه فرهنگ عامه در ابتدا محدود به ادبیات شفاهی بودو معمولاً
مطالعه کنندگان فرهنگ عامه به . کردها تجاوز نمیها و چیستانثلآوازهاي محلی، ضرب الم

هاي ها و هنرو معتقدات و تکنیکي این علم را توسعه دادند و آداب و رسوم تدریج دامنه
  . امل آن کردندعامیانه را نیز ش

مختلف و  و سنتی اقوام وجوامعي رفتار و اعمال عامیانه بدین ترتیب وسعت دامنه«
ک و هنر عامیانه، خوراك و ، ابزار تولیدي و تکنیدگی روزمره را مانند نوع ساختمانمتنوع زن
ها، حقوق و اعتقادات و طب عامیانه، ادبیات بازيها و اسباب ها و بازيشن، جپوشاك

روح الامینی، (» .هاي مراحل زندگی را در برگرفته، مراسم مربوط به گذرگاهاعامیانه و جشن
1368  :256(  

. ماندها محصور نمیها و قالبچوباندیشه عامه در قید و بند چار: در پایان باید گفت
ا شرایط تازه زندگی همیشه در حال تحول است و ب .متحرك و پویا است. رها و آزاد است

ماند و به فرهنگ رسمی در درون تارهایی که خود تنیده است محصور می. سازگاري دارد
شده و در جویبار شود ولی فرهنگ عامه همگام با جامعه متحول می این جهت گرفتار رکود

توان گفت آن را نمی« .فرهنگ عامه به شخص یا گروهی وابسته نیست. زمان جریان دارد
اصالت آن در همین . ه استـران عرضه داشتـرده و به دیگـفرد یا شخص معینی ابداع ک

خشی از کردار و پندار عامه تواند خود را موجد سازنده بنکته است که فرد خاصی نمی
پیوسته ربه ـري که به تجـهاي بشها و ارزشهاي دور دارد و با سنتریشه در گذشته. بداند
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هاي تازه و با ، همراه است و آنها را با اوضاع و موقعیتوت رسیدهـو برجستگی آن به ثب
  )23: همان ( .»سازدمان حاضر هماهنگ و همراه میهاي عامه مردم زنیازها و خواسته

دستگردي بوده  لازم به ذکر است در این مقاله منبع اصلی اشعار نظامی از وحید :نکته
دو ) 1335(چون در سال  باشد وها میسال بر اساس سال انتشار این کتابشماره  است و

تشار پیدا کرده ویا در سال اقبال نامه در یک سال ان خسرووشیرین و ،اثر ارزشمند نظامی
  .مجنون چاپ شده است لازم است نام اثر ذکر گردد لیلی و مخزن الاسرار و )1313(

  
  آیین زناشویی

حتی . شایبه استر نظامی، عشقی زمینی، واقع بینانه، پاك و بیعشق و زناشویی در اشعا
نکاح طبق «و » مهریه«موضوع  .داب و رسوم و سنن قومی و ملی استمراسم آن منطبق بر آ

        شده و ه با اهمیت تلقی میهاي پیش در جامعکه در موضوع زناشویی از سده» آیین
براي مثال اسکندر در ازدواج با . ماندنمیجاي پنج گنج از نظر دور ، در جاي شودمی

در خمسه نه تنها از نهاد خانوادگی و زناشویی ایرانی . کندوشنک به رسم ایرانیان عمل میر
میلی و ناخواسته و ، حتی مراسم مربوط به عقد تحترین مراسم مربوط به آناز جزیی بلکه

سخن است ) عرب(گ غیر ایرانی در ارتباط با فرهنکه ... ، شیربها گرفتن و ی مانندرسوم
ناخواه و بر خلاف نظر دو  لیلی که به، »لیلی و مجنون«مثال در مثنوي  ، برايرفته است

ادراکی میان ، در کشمکش عاطفی و به عقد ابن سلام در آمده است ،به تصمیم پدر، دلداده
  :گویدعشق و وظیفه می

  انـم رقیبـــر غـدگـوي ــریبــان        وز ســـاز یک طــــرفم غـم غـ
  وستــاده پیـــکش اوفتـن زین دو علاقه ي قوي دست        در کشمـم

  ـزمـدر گـریـه از پـــنه زهــره ک  وي برستیــزم       ـه به شـــنه دل ک
  گریزـو کبک بـزین زاغ و زغن چ  ه برخیــز      ــگه عشـق دلم دهد ک

  وي تر است شاهینــکـز کبک ق  !      ــن ـگه گــوید نام و ننگ بنشی 
  )184:  1313، لیلی و مجنون(
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  توصیه به ازدواج طبق آیین 
کید شده أهاي خمسه بر ازدواج طبق آیین و سنت و مذهب تدر تمامی منظومه تقریباً

ن بانو از عشق خسرو و شیرین نسبت به یدر منظومه خسرو و شیرین هنگامی که مه. است
     هاي مادرانه به شیرین ، توصیهبیندآتش آنان را در عشق نیز می شود ویکدیگر آگاه می

  :دهدکند و او را پند و اندرز میمی
  ه خوبان خداوندـرین گفت کاي فرزانه فرزند         نه بر من بر همــبه شی

  ــان تا آزمـــودهـی ســر به مهــري نابوده        بد و نیک جهـــتو گنج
  )119:  1335خسرو و شیرین، (

کند که اگر آن یش او را به حفظ گوهر پاکی خویش توصیه میهاسپس در ادامه صحبت
گوید زن همانند گلی خوشبو است، را رعایت نکند مانند یس بد نام خواهد شد و به او می

  ... و ند اندازمی شهمین که او را بوسیدند بر زمین
  زناشـــویی به است از عشقبـــازي    ه وقت ســرفـــرازي ـتو خــود دانی کـ

  ه در گوشـآن پند را چون حلق دنها     چو شیرین گوش کرد آن پند چون نوش 
  ه گیتــی خــداوندــبه روشــن نام    به هفت اورنگ روشن خورد سوگنـــد  

  نخــواه شـــد مگــر جفت حلالش     ق جمالش ـکه گـر خون گـریم از عشـ
  )121: همان(

هدیه  ر، دخترش را به عنوان یکی از چهاهندو» کید«اسکندر رومی با وجود اینکه حتی 
ود درآورد، ولی به او بخشیده بود و هیچ الزام و اجباري وجود نداشت که او را به عقد خ

  :یاي خود، او را عقد بست و به وصالش رسید، نوي به مذهب اسحاق
  م آتشیـــم آبی و هـر هــبه گوه    وبی و دلکشی   ـــنگــاري بدان خ

  ـواز آمدشــی چنــان دلنــدش       عروســـو شد دید در پیشبـاز آمـچ
  ـاـرد توتیــافت چشـم خـکــزو ی       رخ نیـــا ـــن اسحــاق فـبه آییـ

  ، راهدو دادـش را بـه منگــپس آن       طراز عـروسی بر او بست شـــاه 
  )363:  1316شرفنامه، (
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  ازدواج به شرط کاوینلزوم 
ت که مهر زنان باشد و آن مبلغی اس: آمده است» کاوین«ي کلمه در زیر» برهان قاطع«در 

  )1583: ، ج سوم 1342تبریزي، (. در وقت نکاح کردن مقرر کنند
: ، ج سوم 1376، معین(. را به معنی عقد کردن آورده است» کاوین کردن«در فرهنگ معین 

278(  
 .ر همین عقد کردن و نکاح کردن استدر اغلب موارد مطرح در خمسه هم منظو ظاهراً

کند و با خدا راز  شیرین بعد از رفتن خسرو و ازدواج با شکر اصفهانی احساس تنهایی می
، اما شیرین حاضر گردد و تقاضاي وصال او را داردی، تا اینکه خسرو باز مکندو نیاز می

  :گویدپاسخ مثبت بدهد، به وي میدون ازدواج به او شود بنمی
  ردمندــان خـوش زیرك و جـبه ه             وگندــپس آنگـه بر زبان آورد سـ

  واب او را نگیردـداري که خــبه بی              ردـرگـز نمیــبدان زنـده که او ه
  واهیــه خـی کـایدت کامـزمن برن              اهیـکه بی کـاوین اگر چه پادشـ

  )21:  1335، خسرو و شیرین(

  :اشاره شده است» به شرط کاوین«به ازدواج  ،»بشر پرهیزکار«در هفت پیکر در داستان 
  ار خویش ساختـبشر کان حور پیکـرش بنـواخت         رفت بیرون و ک

  نعمتـی یافت شکــر نعمت گفت      گشت با او به شرط کاوین جفت            
  )213:  1315هفت پیکر، ( 

  
  خواستگاري و میانجی فرستادن

مرحله  دیدند و تصمیم به ازدواج گرفتند، بعد از اینکه دختر و پسر همدیگر را
ه و ، افرادي با تجربروندفرادي که براي خواستگاري میا معمولاً. آیدخواستگاري پیش می

چنانکه در . دید توانم را در شاهنامه نیز میرد پاي این رس«. به قولی پیران برگزیده هستند
اهی از دلدار خود خواستگار براي آگ: آمده است» هاي ایران باستانرسمها و آیین«کتاب 

بندد که جز او کس دیگري را به همسري ، او با دلدار خویش پیمان میجویدمیانجی می
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 آنگاه. کندو بالعکس دلدار نیز چنین می گیردبرنگزیند و خداوند را بر این کار گواه می
  )3 – 4: ، ج یک 1355اعتماد مقدم، ( ،»گیرندهم را به پیمان به دست می دست

، طبق در راه لیلی را دید و عاشق او شد، هنگامی که ابن سلام در داستان لیلی و مجنون
و به خواستگاري لیلی رسم عرب کسی را که سخنگوي چربدست و ماهري بود برگزید 

  .)بار اول و هم بار دوم خواستگاري هم(فرستاد 
  اهــال آن مـــــبودش طمــع وصــ   د از راه        ـــــچون ســوي وطنگه آم

  ـریــزادـد آن پـن عقـــــرستــاد         در جستـــــــاره طلبیــد و کس فــچ
  ـاريـوکب خـــود کشــد عمــم در         واستگـــاريــــــی را به خــتا لیلـ

  خــاکی شد و زر چو خاك می ریخت      ـخت   واهش انگیــود و خــنیرنگ نم
  کـه خــواهیـش از آنــوز رم گلــه بی     ج شـــاهی    ــــزار گنــرفت هـــپذ

  جــــويـــن آن نگــــار دلـر جستد        وي ــگـی سخنــچـون رفت میـانج
   ــر آن عـــروســیــمی کــرد ز بهـ         ت بوسـی ـواهش گــریی به دســخ

  ) 103:  1313لیلی و مجنون ، نظامی، (

داستان در . زن یا خانواده او صورت گرفته استدر خمسه دو بار خواستگاري از سوي  
همسر ملیخا بعد از آگاهی از مرگ همسرش و صحبت با بشر در » بشر پرهیزکار و ملیخا«

خواهد تا با او او می، از اینکه جوانمردي بشر را دیدباره اخلاق و رفتار ملیخا و بعد از 
  . ازدواج کند

ي کرد یابد و قصد ترك قبیلههنگامی که خیر بهبودي می» خیر و شر«همچنین در داستان 
هاد سرانجام مرد کرد پیشن. شوندگریند و علت را جویا میمی آنها به سختی ،را می کند

  :دهدبا دخترش را می ازدواج خیر
  ـالی ز پیشکــاران جايـکــرد خـ  رد روشــن راي         ــســر بر آورد کـ

  ربان و خموشـزیرك و خوب و مه ر که اي جوان بهــوش        ــگفت با خی
  ی ز جــان عزیزتــر بر مـاــهستــ      ر ما    ــا و دختـگـــر نهــی دل به م

  ــم به دامــــاديــري به آزادي         اختیـــارات کنــــن دختــــبر چنیــ
  و آنچـــه دارم ز گوسفنـد و شتــر          دهمت تا ز مـــــایه گــــردي پر
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  ـد رحیل فــرازـــا به نعمت و ناز           می زیم تا رســــان شمـــمن میــ
  چنان که شــاید برد دلی شنیـد ز کرد           سجده اي آنخیـر کین خوش 

  )283:  1315، هفت پیکر(
  

  پاسخ عروس یا خانواده عروس به خواستگار
روند، آنها جواب ی، وقتی خانواده مجنون به خواستگاري لیلی مدر داستان لیلی و مجنون

ادر تصمیم پدر و م، لیلی مثبت بوده، ولی بر اساس رسم عرببا آنکه جواب . دهندمنفی می
   در ادامه داستان . شودموفق به ازدواج با لیلی نمی در نتیجه مجنون ،اندگرفتهنهایی را می

ر لیلی به او جواب ، پدر و مادآیدن سلام به خواستگاري لیلی میبینیم هنگامی که ابمی
  :دهندمثبت می

  
  ریزادـــــد آن پـرستـــاد       در جستــن عقـــــو کس فد ــــچــاره طلبی

  ود کشــد عمــاريـــــــاري      در موکب خـــی را به خواستگـــــتا لیلــ
  ـدـدیث بستنـــــد      و امیـــد در آن حـم مـــادر و هـــم پدر نشستنــهـ

  درنگ پیش استدري ــــاي خویش است      لیکــــن قـد سخن به جــگفتن
  ــــیـارد عــــــــــرضی زناتوانـدــانی      ـکاین تازه بهـــــــــار بوستــ

  د بندیمــچون مــــــا ز بهیش بازخنــــدیم       شکــــرانه دهیم و عقـــــ
  ه که زود باشــــــــدـاللّ شـــــاء ان   این عقــــــد نشان ســـود باشـــد    

  )102: 1313، لیلی و مجنون(

  شیربها
قیمت و بهاي شیر را گویند و چیزي : گونه بیان شده است این» شیربها«برهان قاطع در 

     .و کدخدایی به خانه عروس بفرستند را از اقمشه و جواهر و زر و سیم که هنگام دامادي
  )1323:  1342تبریزي، (

در داستان       ،در مخزن الاسراریک بار . دو بار به این رسم اشاره شده استدر خمسه  
جواب مثبت  هنگامی که ابن سلام، بار دیگر در لیلی و مجنون و» نوشیروان با وزیر«
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و در باره شیربها صحبت    ندنشی، با پدر لیلی به رسم اعراب میگیردخواستگاري را می
  :کندمی

  دي که شکسته باز بستندــم نشستند        عقـبر رسم عرب به ه
  ربها سخن به جان رفتـان رفت      در شیـــان درم بر آسمـوفت 

  )139:  1313لیلی و مجنون، (
  

  طالع گرفتن براي تعیین روز ازدواج
هاي قدیم ي رایج در زمانطالع گرفتن براي انجام امور روزمره به ویژه امر ازدواج امر

  .)کنندهاي نجومی رجوع میبه تقویم» عقد بستن«اي از مردم براي پارهاکنون نیز . (بود
م عقد و ، مراسگر سعد و شایان عقد و ازدواج بوددر روزي که نظرهاي کواکب با یکدی

، و شیرین تصمیم به ازدواج گرفتند براي مثال هنگامی که خسرو. کردندنکاح را برگزار می
  :او دستور داد تا ستاره شناسان با نظر در کواکب روزي میمون را به دست آورند

  وار و آسانـــه دشــرشناسان       کنند اندیشــرمود تا اختـی فـــشب
  ري روزي مباركـد از شب تاریک تارك         به روشن خاطــوینـبج

  اب آوردن آن روزـــرج آفتـبه ب      د آن ماه دل افروز  ــکه شاید مه
  ندمایون نــرب را طالعی میمـط      رصد بندان بر او مشکل گشایند  

  )384:  1315، خسرو و شیرین(

نظرهاي کواکب با  روزي را که طالع مبارك داشت و ،اسکندر نیز براي ازدواج با روشنک
  :کرد و او را به عقد خویش در آوردانتخاب ، یکدیگر سعد بود

  وند بودــزاوار پیــرها ســد بود         نظــع برومنــکه طال يبه روز
  پریزاده را کرد همتاي خویش       جوي بر رسم آباي خویش   جهان

  )250:  1316، شرفنامه(        
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  حنابندان
دیم تاکنون اجرا هاي قهاي زیباي ازدواج مراسم حنابندان است که از زمانیکی از رسم

، رسم بستن حنا بر دست و پاي عروس و همسالان او است و حنابندان. شودشده و میمی
» مهدي«س کنند و در هند ها هنگام بستن حنا بر دست عرواست که در کدخدایی جشنی
  .خوانند

  ان پرده ي شاه         نشد رنگ عروسی تا به یک ماهــز دست خاصگ
  ا دست ها را کرده گلگونـایون        ز حنــهمیلا و سمن ترك و هم

  )394:  1315، خسرو و شیرین( 
  

  نقش و نگار افکندن بر دست
نقش افکندن بر دست از زینت عروسان در قدیم بوده است و هنوز هم میان صحرانشینان 

  شود و روستاییان دیده می
  ر آرایی انجم کله بر بستـبه شه       عروس شب چون نقش افکند بر دست 

  )156: 1335شیرین ، خسرو و(

شمیسا در « )140:  1365معین، ( .نگار نقشی است که از حنا بر دست و پاي محبوب کنند
، دستکشی به براي نگارین کردن دست«آورده است » ات فارسیـارات ادبیـفرهنگ اش«

این اشکال را بر آن بریده  ، یاآن تصویر گل و پرنده نقش شده بودکردند که روي دست می
، تصاویر پرنده آوردندمی نهادند و وقتی دستکش را بیرونآنگاه به دست خود حنا می. یودند

  )152:  1377شمیسا، (، »شدبست و دست نگارین میگل به رنگ سیاه بر دست نقش میو 

  :زدن بر روي دست نیز یاد کرده استنظامی از نگار کردن و نگار 
  انیــو راح ریحچــورانی        روح پرور ــار نــر نکـــان پــیک جه

  رفته نگارــگه در دست ها ــهم  ان تازه بهار       ـــاري به ســر نگــه
  )160:  1315،هفت پیکر(

* * * * *  
  ويـر سو عروسان نادیده شوي         ز خانه برون تاختندي به کــز ه
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  ر کنارـار       به شادي دویدندي از هــا پر نگــهه دستـــرخ آراست
  )239:  1316، شرفنامه(

  
  )هفت قلم آرایش عروس(هر هفت کردن 

و آرایش و  به معنی آرایش باشد مطلقاً :گویدمی» هر هفت«در زیر لف برهان قاطع ؤم«
زینت زنان را نیز گویند که آن حنا و وسمه و سرخی و سفیداب و سرمه و زرك باشد که 

  اند که خوشبو باشد و بعضی خال عارضی را زرورق است و بعضی هفتم را غالیه گفته
: ، ج چهارم 1342تبریزي، ( ،»گذارندا جاهاي دیگر رخسار یاند که از سرمه به کنج لب گفته
2329(  

آرایش « :دهدهفت آرایش را چنین توضیح می ،»رخسار صبح«کزازي در جلال الدّین 
ی ، سرخکشیدهاندمه که بر چشم و ابرو میوسمه و سر: دههفتگانه زنان در گذشته چنین بو

ه و زرك که یالغ، اندگرفتهنا که بر دست و پاي می، حمالیدندو سپیداب که بر روي می
  )316:  1368، کزازي( ،»افشاندندمالیدند و دومین را بر روي و موي مینخستین را بر موي  می

  رویی روي از خوب رد آن خوبـویی            بکـر هفت آنچه  بایست از نکــه
  )326:  1335، خسرو وشیرین(

* * * * *  
  ماه دو هفته کرده هر هفت ی رفت           چونـه به باغ مـــکان روز که م

  )101:  1313، لیلی و مجنون(
* * * * *  

  یکی لشکر انگیخت از هفت روس         به کردار هر هفت کرده عروس
  )431:  1316، شرفنامه(

  
  بند عنبرینه عروس گوشواره و گردن

بندي عنبرینه براي هاي جواهر نشان و نیز گردنرسم بوده است که گوشواره ظاهراً
  کردند آراستن عروس استفاده می
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ار زیبایی از آتش توضیحات بسی» در صفت بزم بهرام در زمستان«نظامی در هفت پیکر 
  . ارایه کرده است

کند که از شرار زیور بسته و از زکال ضمن این توضیحات آتش را به نوعروسی تشبیه می
  .. ..سیاه عنبرینه گردن ساخته و حجله و بزمگاهی زرکاري دارد و 

  ر اوـــال در بــــرینه زکــراره زیور او        عنبــروسی شــنوع
  ه و بزمه اي به زرکاري       حجله ي عودي و بزمه گلناريــحجل

  )139:  1315هفت پیکر، (

  
  لباس عروس

، جامه کنند، لباس سپید بر تن میرسد که بر خلاف امروز که عروسان به نظر می
چنانکه در شاهنامه در داستان ازدواج مادر . زرد بوده استزربفت یا حریر ، عروسان

  . کندوس دیباي زرد به تن میوسیاوش با کا
  روزه و لاجوردـاي زرد         به یاقوت و پیــدش به دیبـاراستنــبی

  یکی از برش سرخ دیباي روم          همه پیکرش گوهر و زرش بوم
  )400:  1316شرفنامه، (   

  فن خسرو به طرف دخمه حرکتخسرو و شیرین آنگاه که شیرین براي ددر منظومه «
، پرندي زرد بر سر دارد و حریر سرخ بر ود را همچون نوعروسان آراسته است، خکندمی
  )45:  1379اخیانی، ( ،»تن

  کشیده سرمه ها در نرگس مست         عروسانه نگار افکنده بر دست
  حریري سرخ چون ناهید در بر پرندي زرد چون خورشید بر سر       

  )422:  1335، خسرو و شیرین(
  

  ...آذین شهر و کله بستن و 
، آمدن مهمانی مختلفی همچون بازگشت شاه به شهر هايشهر را به مناسبت معمولاً

اند، اما آراستهزادگان میزاده و یا ازدواج شاه یا شاه، تولد شاهرتبه براي شاه از راه دورعالی



 )19 :پ .ش(، 1393 بهارنامۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بوشهر ـ  فصل                  12

شده و به دو صورت ام میتر انجها باشکوه هر چه تماماین آرایش، مجالس ازدواجاغلب در 
  : بوده است
  ها هاي رنگی به دیوارها و پارچهآویختن پرده .1
  آذین بستن شهر در طول مسیر  .2

هاي نچنانکه از جش. بوده است... و گنبد زدن و بستن آذین بستن شهر به صورت کله 
، در مسیر عبور او و همراهانش ظور استقبال از ورود عروس به شهر، به منآیدازدواج بر می

        کوچکی به رنگ طلایی اي هاي پارچه، گنبدهاي مرتفعها و مکانروي پشت بامبر 
هنگام عبور عروس و . فر به راحتی بتواند در آن بنشیند، به طوري که یک ناندساختهمی

نها، که در این گنبدهاي طلایی نشسته بودند بر سر آ رویانی ، زیبااز این مسیرهاهمراهانش 
  . اندریختهمی  ...، زعفران و زر، گل، مشک

جا در هر . اندگفتهمی» آذین بستن«ها را ها بر پشت بامو نصب آن» آذین«این گنبدها را 
  . و شکر افشاندن هم اشاره شده است ، به مشک و عنبرکه از آذین بستن سخن گفته شده

اي است ها اشاراتی شده است ولی نحوه بیان او به گونهخمسه نظامی نیز به این رسمدر «
به هر حال با توجه به اینکه در . اي را دیده باشدخود چنین منظره رسد نظامیکه به نظر نمی

، شاید بتوان خوریمی بر میاشعار دیگر شاعران قرن ششم و قرون بعد کمتر به چنین رسم
د از قرن پنجم از بین رفته بوده و ابیاتی از نظامی که به این موضوع اشاره گفت این رسم بع

 ) 260:  1379اخیانی، (، »شده باشددارد بیشتر به تقلید فردوسی و فخرالدین اسعد سروده 

خیر، او را به در داستان پنجشنبه هنگامی که شادشاه به پاس درمان دخترش توسط 
  :سبت شهر و سراي را آراستندین منا، به ادامادي خویش برگزید

  ن را راستـد خویشتــاست       که کند عهـــز راي آن برخــاه را نیـــش 
  به راه دــــافتنـید و ـــاز جستنـب اه       ــــرت شــر آزاده را به حضـخی 

  دشـــاه بردنـــان نزد شــردندش      در زمـــه شمـــري یافتــوهـــگ
  رخ چه داري ز بخت خویش نهانت اي بزرگــوار جهــان       ـگف اهـــش 
  ویشـاز یکی مملکت به قیمت خویش       ـاص دادش از تن خـخلعت خ 
  رشـــــایل گهـــر زر حمـــکم      رش  ـــت دگـد زینــز این چنــبج        
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  ر آرايــاختند شهــریان ســـرد شهر و سراي          شهــه بستند گـــکل
 )287:  1315، پیکر هفت(

  
  مهد فرستادن براي عروس

در خسرو و شیرین . هد یا عماري به خانه داماد ببرندرسم بر این بوده که عروس را با م
  :شده است اشارهاین موضوع  هب

  اريـچو شه می کرد مه را پرده داري           که خاتون برد نتوان بی عم
  )83:  1335،  خسرو و شیرین(

لام ابن س. براي بردن عروس است» محمل آراستن«لی و مجنون سخن از لیدر داستان 
  :آورداو را به خانه می، مهدي آراسته و با بزرگواري بسیار، براي آوردن لیلی به خانه خود

  ر عروس محمل آراستـاست           از بهـاط مند برخــاد نشــدام
  واريـــبزرگی ــچون رفت عروس در عماري            بردش به بس

  )140:  1313، لیلی و مجنون(

براي آوردن روشنک یاد شده و آن مهدي است که اسکندر » مهد زر«در شرفنامه نیز از 
  :آماده کرده است

  اندند در مهد زرین چو ماهـاه           نشـــزاده را از پی بزم ش پري
  )253:  1316، شرفنامه(

  
  خانواده ويپیشکش و هدیه فرستادن براي عروس و 

 .است ، پدر و مادر لیلی گفتند او بیماراري لیلی رفتگآنگاه که ابن سلام به خواست
از موافقت خانواده  وقتی ابن سلام. آوریمافت او را به عقد تو در میهنگامی که بهبودي ی

سخن به نزد خانواده لیلی  هاي فراوان به همراه یک میانجی جادو، پیشکشلیلی آگاه شد
  :کرد و با پدر لیلی به توافق رسیدفرستاد و باز تقاضاي خودش را مطرح 
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  شتافتـرط کرده بـــبر وعده ش  ر یافت       ـچون ابن سلام از آن خب
  اهیــــپادش نبرــاق و طـبا ط  ی       ـــروس خواهــــآمد ز پی ع

  روارـر به خــر به من و شکـعنب  ار       ـــاي بسیـــزینه هـــآورد خ
  انیـــــرگ ارمغـه بــــــآراست  انی       ـل کـــه مشک و لعــوز ناف
  اـــرش به زیر دیبـــچندین شت ا        ـــاي زیبـــهر فریشــــاز به

  اورـل بــکه نداشت عق دانــچن اور       ـــــی و تازي تکــــوز بخت
  زندــمی ریخت چنانکه ریگ ری زر که به یک جوش ستیزند         زان

  تـسـوم را سـانه ریگ بــآن خ ـت        روتی چســنان مـکرده به چ
  ایفـن و طــآورده ز روم و چی  ـرایف       ـر طـــی زهـبا پیش کش

  )138 – 137:  1313لیلی و مجنون، (

، همراه او مقدار فرستدخواستگاري روشنک میبراي هنگامی که اسکندر وزیرش را 
افه ، مشک و نو دیباي مصري و رومی و خزهاي نرم، گوهرها و جواهراتفراوانی از پرند 

  .کندبه عنوان پیشکش روانه می
  

  رسم آوردن عروس از خانه خودش
برج به «خواهد که گیرد از او میرین میهنگامی که خسرو تصمیم به ازدواج با شی

  :احترام تمام به خانه داماد ببرندبراي اینکه او را با » خویشتن روشن کند راه
  به برج خویشتن روشن کند راهود تا هم در شب آن ماه          ملک فرم

  ابشـدا داند حســابش         که از پري خـاهی چون کواکب در رکـسپ
  ل زرینش آرندـه در محمــچو م د تمکینش آرند         ـــنشنید تا به ص 

  ر خویشتن آمد ز خرگاهــاه          به قصــچنان کاید به برج خویشتن م
  ) 383:  1335، خسرو و شیرین(     

  :خوردنیز این موضوع به چشم می» ازدواج اسکندر با روشنک«داستان در 
  د زرین چو ماهـاه            نشاندند در مهـــزم شــزاده را از پی بــپری
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  دـــــان پرده برداشتنــد           ز نظارگـه خسروش تاختنــخلوتگبه 
  )253:  1316، شرفنامه(

  داري مشعله
هان یا پیشاپیش ها جلوي پادشاداري بوده که شب، قندیل بزرگ و مشبک و پایهمشعل

رسم تقریباً از اکنون این . کشی بوده استداري نیز شغل مشعل مشعل. کشیدندعروسان می
  :میان رفته است
  ل گیتی فروزــروز          کرد روان مشعـــم شبی کان فلک نیمــنی

  اریش کرد           زهره و مه مشعله داریش کردـنه فلک از دیده عم
  )14:  1313، مخزن الاسرار(

  
  )شاباش(نثارافشانی و شکرریزي 

، ریختن یا منظور از نثار. رریزي بوده است، نثار افشانی یا شکهاي ازدواجرسم دیگر از
هاي ناسبتالبته این رسم به م. ل یا جواهر و نقره بر سر کسی استپاشیدن و افشاندن پو

براي . گذاري و موارد خاص دیگر، از جمله جشن ازدواج یا تاجشده استخاصی انجام می
 ، شیرین چند تن از زیردستان خود رامی که خسرو قصد کاخ شیرین را کردنمونه هنگا

  :ان هم آماده پذیرایی از شاه شوندبر در بسته قصر بنشینند و غلامان و کنیز .مور نمودأم
  انـــد بی نقیبـــرو آمـــک خسـان         که اینــرین را رقیبــخبر کردند شی

  ارشـد شمـوان زر که بی حد بــر نثارش        یکی خـک از بهـدست هر یه ب
  د بر راهـــاط افکنـــــدان بســیکی می        اهـذرگـینی بر گـز مقراضی و چ

  وختـگلاب افشاند و خود چون عود می ست        ـردوخـهمه ره را طراز گنج ب
  )300:  1355، خسرو و شیرین(

  :، به چند صورت بوده استراد دیگر، چه براي عروس چه افشیوه نثار ریختن یا افشاندن
  .اندکردهریخته و بر فرد نثار میهاي زرین میگاهی جواهرات را در جام .1
  . اندریختهرا گاهی در پاي فرد مینثار  .2
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  :اندریختهگاهی نثار را بر سر می .3
  انیــرافشــوهــرش کرد گــانی          بر ســزاده را به مهمــخواند شه

  )229:  1315، هفت پیکر(

نثار شکر شاید علت . شده استهم نثار می» شکر«وه بر نقدینه گاهی علا .4
ابوریحان بیرونی » آثارالباقیه«در . بوط به جنبه تبرك و تیمن آن باشدمر

گام چگونگی کشف نیشکر توضیح داده شده است و علت هدیه دادن شکر هن
  :نوروز این گونه بیان شده است

فرستند و سبب آن رسم است که مردمان براي یکدیگر هدیه می) نوروز(در این روز «
، این است که نیشکر در کشور ایران روز نوروز موبد بغداد حکایت کرد ن که آذربادچنا

دانست که چیست و خود جمشید شناخت و نمییافت شد و پیش از این کسی آن را نمی
و چون جمشید هاي درون آن به بیرون تراوش کرده بود روزي نی اي را دید که کمی از آب

آن  .ينی را بیرون آورند و از آن شکر ساختند، امر کرد که آب این دید که آن شیرین است
، مردم براي یکدیگر شکر هدیه از راه تبرك به آن .دست آمده گاه در روز پنجم شکر ب

  )281:  1352، بیرونی( ،»فرستادند و در مهرگان نیز این کار را به همین میزان تکرار کردند
ز سوي دیگر تصفیه و کرده و اشاید چون در گذشته نیشکر در نقاطی خاص رشد می

، جزو کالاهاي کمیاب و دیریاب آن فقط در نقاط محدودي میسر بودهساختن شکر سفید از 
شده و گاهی انجام می» تنگ«گاهی این شکرریزي با . مده استآبها به حساب میو گران

 ها شکر را نثار   کیسهاند و بعد با آن ریختهاي میهاي کوچک سربستهشکر را در کیسه
  :شودمی» تنگ شکر«ام عروسی لیلی صحبت از در لیلی و مجنون هنگ. اندکردهمی

  رریزـــه ي آن بت دلاویز          کردند به تنگ ها شکــبر حجل
  )139:  1313، لیلی و مجنون(

  گواه گیران
در این مراسم باید . که همان خطبه عقد است» گواه گیران«ازدواج را مراسم عقد و «

، بعد موبد خطبه عقد را گواه دفتر ازدواج را امضا نمایندهفت تن زرتشتی به عنوان شاهد و 
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تواي خطبه نام و ستایش اهورامزدا، امشاسپندان و خواند که البته با رضایت طرفین و محمی
، رعایت حقوق نها را به راستی، داد، خداشناسی، توجه به مردم داريهمچنین آ. ایزدان است

عرب ( ،»کنند، احترام به طبیعت و عناصر آن و انجام وظایف دین دعوت میهمسر و دیگران
  )210:  1376گلپایگانی ، 

آنگاه که خسرو تمناي . و بار به این مطلب اشاره شده استدر منظومه خسرو و شیرین د
ار و چند پیر هوشی وظیفه تو برگزیدن :گوید، او در پاسخ به او مییرین را داردوصال ش

  . فرستادن براي خواستگاري است
، چرا که در ادامه داستان هنگامی که یاد اینجا منظور حضور موبدان استبه احتمال ز

بیند شیرین ، خسرو تقاضاي وصال دارد و چون میرسندن و خسرو بار دیگر به هم میشیری
  :خود در آورد ورد که او را به عقدخبه این امر راضی نیست پس سوگند می

  ارد جز به پیوندــر در نیــه دانست کان تخم برومند             بدو ســچو ش
  بسی سوگند خورد و عهدها بست            که بی کاوین نیارد سوي او دست

  ردن فرازدــردنش گــازد            به کاوین کــــان را جمع ســـبزرگان جه
  اه پروینــاد از مــبه خنده برگش             اه را بشنید شیرین ــد شــچو عه

  )380:  1335، خسرو و شیرین(

  
  )نکاح(عقد بستن 

ر شدند، عقد ازدواج پس از آنکه مقدمات اولیه ازدواج فراهم آمد و شاهدان هم حاض
  .شودبسته می

  :بسته شد و، عقد میان آن دین پس از اینکه موبدان حاضر شدنددر ازدواج خسرو و شیر
  ا بر گرفتندـرفتند          بر آن شغل آقرین هــرد از جبین ها برگــهمه گ

  گرفت آن کاه خسرو دست شیرین          بر خود خواند موبد را که بنشین
  م موبدان کاوین او بستـن او بست           به رســن را نقش بر آییـسخ

  )380:  همان(
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وبدان و عقد بستن ، نیز با حضور مپیمان ازدواج بهرام با کنیزك خود، ،در هفت پیکر
  :صورت گرفته است

  رریزانــر شادي انگیزان          کرد رد بزم خود شکــشد سوي شه
  اه را در نکاح خویش آوردــرط پیش آورد          مــموبدان را به ش

  ار درازـــــبود با او به لهو و عشرت و ناز          تا برین رفت روزگ
  )120:  1315، هفت پیکر(

خوریم که چون اسکندر تابع دین به این نکته بر می» ازدواج روشنک با اسکندر«در 
، به همین دلیل اسکندر به دو رسم و قاعده ده و دین روشنک با او متفاوت بودحنیفی بو

  :بنددوشنک عقد و پیمان ازدواج میملک کیانیان با ر
  وند بودــزاوار پیــرها ســنظ د بود           ــبه روزي که طالع برومن

  ي خویشاجوي بر رسم آباي خویش           پریزاده را کرد همتجهان
  ابین اوـر تمکین او            به ملک عجم بست کــدر آن بیعت از به

  )250:  1316شرفنامه، (

  برپا کردن بزم عروسی 
ها در این بزم. ودرشمار می ترین بخش از این مراسم به، مهمبرپایی بزم ازدواج معمولاً

  جزو ضروریات آن به حساب ... ، ساقی و ها، عطریات، مطربموسیقی، شراب، خوردنی
قد جوان باطل کننده ن که دخترش را به عآ، پدر او پس از زاده روسدر ازدواج شاه. آیندمی

     به وفور دیده ... و عود و  ، بزمی براي آنها تشکیل داد که در آن مشکطلسم در آورد
  .شدمی

  ره را با سهیل کابین بستـــور او بنشست            زهــرریز ســدر شک
  بزمی آراست چون بساط بهشت            بزمگه را به مشک و عود سرشت

  )233:  1315، هفت پیکر(

ها کمتر از یک بزماین  ،گذشتهدر زمان  ، معمولاًاست متفاوت هاي ازدواجزمان بزممدت 
  :سی خسرو و شیرین یک ماه بوده استبزم عرو مثلاً. هفته نبود
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  اهـي شاه             نشد رنگ عروسی تا به یک مان پردهــز دست خاصگ
  )394:  1335خسرو و شیرین، (

  ولیمه عروسی و هدیه به خانواده عروس
نزلی و ، به رسم ولیمه عروسیرا به عقد خود درآورد، » کید«اسکندر پس از اینکه دختر 

  :ترتیب داد» کید«اي پادشاه هند خوان خورشی شاهانه بر
  جواهر به خروار و دیبا به تخت         پلنگینه خرگاه و زرینه تخت

  دان پولاد نعلــرصع به یاقوت و لعل         ز تازي سمنــز تاج م
  ت پوشان حلقه به گوش         ز رومی کنیزان زربفـز چینی غلام

  از آن بیش کارد کسی در ضمیر         فرستاد و شد کید منت پذیر
  )363:  1316، شرفنامه(

پس از آنکه اسکندر    . بینیمروشنک نیز همین رسم را می در ازدواج اسکندر با
مادر روشنک او را به اسکندر ، انه براي روشنک و مادر او فرستادهاي نغز و شاهپیشکش

  .سپرد
  

  سپردن عروس به داماد 
رسم است که خانواده عروس او را به داماد سپرده و  پس از پایان بزم عروسی معمولاً

ازدواج ، ما این رسم را در افظت از او به داماد داشته باشندهایی مبنی بر مراقبت و محتوصیه
  :بینیماسکندر با روشنک می

  زـروخت مغـرا براف که بینندگانهاي نغز        شد پیشکش به پس آنـگ
  ردـا سپـرامی صدف را به دریـگـرد         ان دست بـادر مهربـک مـسب
  همین یک سهی سرو مانده نشانکشان         تخم شاهان و گردنه از ـک

  ريـرین شوهـامی تـه نـري         سپردم بــوهـترین گرامیـویم گـنگ
  ده ايـانـر افشـت بـمی ولایـده اي         یتیـته اي بی پدر مانـپدر کش

  ردا و آن داوريــی و فــو دانــتـدري         ار اسکنـهـه زنــردم بـسپ
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  رشـر سـسر همسري بـاف داــنهـادرش          ه از مـرفت شاهنشـذیـپ
  رو آزاد راـــد ســاي شـمن جـچـشاد را           ـد شمبه سوسن سپردن

  )254:   1316،شرفنامه(
  

  نتیجه
از درك تجارب خاص نظامی و  مشهود است اي که در خمسه نظامی کاملاًترین نکتهمهم

دیده با او آن چه را که در زندگی همگانی به صورتی قابل طرح می. مسایل اجتماعی است
، کسب معلومات و مصاحبت با مردم. نه در فحواي اشعارش نمایانده استدریافتی حکیما

اطه ل و عقاید طبقات اجتماعی و بینش عمیق او که ناشی از احتجارب ارزنده در باره احوا
ي تجارب زندگی ، امکان شناخت و شناساندن هنرمندانهوي بر جمیع علوم روزگارش است
، بر گرفته از ها و روایاتاز حکایات و داستان بخشی .اجتماعی را به وي بخشیده است

لی است که غریزي و فطري ، مسایآناي از هاي اوست و حجم عمدهتهمشهودات و یا آموخ
ي وي پسندهاي اجتماعی را چنان که مطلوب زمانه اش و متناسب با روحیه. آدمی است

  .کندرح میعامه بوده است در اشعار خویش مط
اي که ناظر به مصالح توجه نظامی به مظاهر مربوط به فرهنگ عامه و طرح تجربیات ویژه

ه است همچنین تیز بینی و ژرف اندیشی وي در طرح و اعمال و اعتقادات مردم و جامع
، پوششی نو عرضه دارد، از یک سو ي فرهنگ مردمی را درتوان مفاهیم عمدهدقایقی که می

اي براي سخن گفتن از عوالم مربوط به باورهاي عامه گشته است و از سوي دیگر نگیزها
، کم و کیف پیوستگی اشعارشي مردم است که از خلال دهارتباط عمیق روحی نظامی با تو

خاصه که بیان بسیاري از . سازدمینمودار را  و وابستگی او با مردم و اجتماع عصرش
مسایل مربوط به فرهنگ عامه که به نوعی مورد نظر او قرار گرفته حاصل برخوردهاي 

ه به موطن او رفت و آمد مختلف فرهنگی وي با نمایندگان و نخبگان اقوام مختلفی است ک
پشتوانه فرهنگی  ي مردم را با بیانی هنرمندانه که غالباً، مافی الضمیر عامهنظامی. می کردند

کند که نمودار نوعی تفاهم و هم زبانی و همدلی بین همگان به شمار دارد چنان مطرح می
عصر وي به صورت اساطیر،  توان به بسیاري از مطالب که درها میآید از این مقولهمی
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نها با ها و اشاراتی که متناوب با احتیاجات روحی مردم است و آ، نقل قولکایاتروایات، ح
اعتقادات و باورهاي عامه همچون آیین و آداب و رسوم . کرد نوس و محشورند اشارهأآن م

  .، شکرافشانی و ولیمه عروسی، آذین بستن و غیره استزدواجا
هاي اینکه سنت بهترشناختن آیین زناشویی وهاي او دستاوردهایی براي در واقع منظومه

در حقیقت آشنایی  سودمند است و باشد مهم وتمدن باستان ما می پیشین که مظهري از
دانستند امري  ها که چگونه پیشینیان به امر ازدواج پایبند میهاي امروز براي این آییننسل

 .مفید است بسیار ضروري و
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